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جمعه بيست و پنجم دسامبر، پايگاه خبری فدراسيون وزنه برداری ايران، هم زمان دو خبر را 
مراسم پرده برداری از پرچم گنبد حضرت عباس توسط حسين رضازاده در حضور . "منتشر کرد

در تنهايی .  بابلسردرگذشت رمضانعلی تيموری در: و خبر ديگر" کليه مسئولين سازمان ورزش
  .و بی خبری محض

  
  رمضانعلی تيموری که بود؟

  
شنبه های دهه شصت خورشيدی، مقابل آيوسك هايی آه آن موقع فقط دآه ناميده می شدند، 

پشت پيشخوان، بوی نشاسته داغ مي آمد از لای صفحه های تازه از تنور . صف می بستيم
 ريالی را می داديم تا مجله ای ٢٠اف می داد، سكه اگر بخت يار بود و سهميه آن دکه کف. درآمده

  . که دقايقی بعد در تهران ناياب می شد را بقاپيم

  
. اسداللهی بود. د. هر صفحه اش با قلم يکی از بزرگان تاريخ ورزشی نويسی ايران تحرير شده بود

ن رويين منوچهر لطيف، حسين خوانساری، فريدون شيبانی، هوشنگ فتحی، ابراهيم افشار، بيژ
  ... پور و 

اغلب از موسسه کيهان . از اين جمع، چند تايی که زنده هستند، کسی در کيهان ورزشی باقی نمانده
لطيف که شب قبل از درگذشت . شدند و راه غربت در پيش گرفتند يا خانه نشين شدند" پاکسازی"

ی کوی نويسندگان، رمضانعلی تيموری، اولين سالگردش بود، تن به مهاجرت نداد و همان ورود
  . بقالی زد

آارشناس سرشناس وزنه برداری آه -. بين آن نسل طلايی نشريه ماندگار، هنريك تمرز هم بود
  .  چهار صفحه از هر شماره مجله، دستپخت او بود-ارمنی بود

آن روزها تمام وزنه برداری ايران عبارت بود از تعدادی مقام چندمی در سطح آسيا متعلق به 
، ساسان )آه اهل شهرستان ميانه بود(رئيسعلی حاتمی، ميرمحمود حاآم زاده، مظفر اجلی افرادی 

اما آسی نمی داند آجا؛ درست مثل سرنوشت غم انگيز . آه الان هم هستند... بژند، عبداالله فاطمی و
  . رمضانعلی تيموری

يه پناهنده شد و گفت اسم نائوم شالامانوف وقتی به ترآ. با تفسيرهای هنريك بود آه نعيم را شناختيم
شايعه مسافرت چند روزه نعيم به . من از اين به بعد نعيم سليمان اوغلو است، چقدر عاشقش شديم

  . تهران، برای هنريك و خوانندگانش هزار برابر اعجاب انگيز تر از آمدن مك فارلين به تهران بود

 سال ١۴ خورشيدی، فقط ١٣٧۴  تا١٣۵٩رمضانعلی تيموری، ستاره وزنه برداری ايران از سال 
تازه بخشی از اين زمان ناچيز را هم در . پس از خداحافظی از دنيای قهرمانی دوام آورد

  .بيمارستان بود يا مشغول دوا درمان زخم های جسمی و روحی



آن روزها دنيای وزنه برداری، غير از مسابقات جهانی، هر سال دو تورنمنت عالی برگزار مي 
جام شمشيرهای آبی چه عظمتی داشت با آن ارمنی پولادين تيم .  شرقی و مجارستاندر آلمان. آرد

 سال قبل، همين الان هم می تواند ٢۵ملی شوروی به اسم يوريك واردانيان آه با همان رآوردهای 
  . راحت قهرمان دنيا باشد

 و همان را هنريك دو هفته خون دل می خورد تا آپی بولتن جام شمشيرهای آبی به تهران برسد
  . بريزد توی صفحات فرم اول هفته نامه آيهان ورزشی

. اما وزنه برداری آشورمان بی رضازاده هم نبود. در دنيای وزنه برداری به حساب نمی آمديم
. با نام رمضانعلی تيموری، سلطان بي رقيب فوق سنگين آسيا. رضازاده آن روزها اهل بابلسر بود

  .  اسم قشنگش را سخت بشود فراموش آرد، طلال نجارنفر دومش هم يك سوريه ای آه
به خاطر غيبت های مکرر از مسابقات جهانی و المپيک، سهم ايران از دنيای وزنه برداری، همان 

مديران ورزش، به دو دليل جنگ و ناکار آمدی . بولتن های دست دوم هنريك بود و ديگر هيچ
 . خودشان، بيشتر اهل رآود بودند تا رآورد

جام .  کيلو گذشت۴٠٠اولين نفری بود که در ايران از مرز . رمضانعلی کار خودش را می کرد
 بهمن، شب آخر که نوبت به غول ها می رسيد، ملت حمله می کردند به در های بسته سالنی که ٢٢

  .ديگر جای سوزن انداختن نداشت، رمضانعلی هم حمله می کرد به رکورد های آسيا

دو دهه بعد، جانشين اردبيلی اش حسين .  آيلو هم رسيد۴٣٠ ها، او به در يکی از همين شب
  .رضازاده، هرگز در ايران، مقابل آن همه تماشاچی وزنه نزد

 وقتی تيموری در بلغارستان طلا گرفت و اسپاراخوف را جا گذاشت، تست دوپينگش ١٩٨۶سال 
رچه او هرگز اين اتهام را گ. اولين دوپينگ در تاريخ وزنه برداری ايران. مثبت اعلام شد

  . نپذيرفت
اولين مطلب انتقادی از . چاپ شد" يقنعلی بقال"در هفته نامه دنيای ورزش، مطلبی با امضای 

هوادارانش هم ناراحت بودند، به همين خاطر ويلای هنريک . رمضانعلی درگير شد. تيموری
ر دوضرب بازی های آسيايی د. سال های افول رمضانعلی آغاز شد. تمرز در شمال را آتش زدند

 سال وزنه زدن برای تيم ملی، وزنه برداری را گذاشت آنار و ١۵بعد از . هيروشيما اوت کرد
  . هالتر را آويخت

در . رفت توی آما و دآترها قطع اميد آردند.  سالگی پير شد و در بستر بيماری افتاد۴٠او از 
فقط يك معجزه . داشت به رحمت خدا می رفت. بيمارستان شهيد يحيی نژاد بابل بستری اش کردند

  . توانست نجاتش دهد تاعمر دوباره ای بگيرد و برگردد بالای سر زن و بچه اش

مصاحبه هم کرد و از . همسر رمضانعلی از فراموش شدن کوه عضله مازندران دلش خون بود
شده اند و پهلوان از مسئولانی که ناگهان مسول ورزش . تنهايی های ويرانگر قهرمان ديروز گفت

  .ديروز را نمی شناسند
اما رمضانعلی با همه آن بدبختي هايی آه پس از خداحافظی آشيد، يکی دو سالی هم طعم 

. خوشبختی را چشيد، زمانی که پسرش در وزن خودش، در کره جنوبی قهرمان جوانان آسيا شد
ی پسر رمضانعلی هم  وزنه بردار، اسم رضا تيمور٩ و دوپينگ ٢٠٠۶گرچه در ماجرای سال 

  . ديده می شد
 سال ١۴ خورشيدی، فقط ١٣٧۴ تا ١٣۵٩رمضانعلی تيموری، ستاره وزنه برداری ايران از سال 

تازه بخشی از اين زمان ناچيز را هم در . پس از خداحافظی از دنيای قهرمانی دوام آورد
  . بيمارستان بود يا مشغول دوا درمان زخم های جسمی و روحی

صيبی از ثروت جانشينانش در دسته فوق سنگين وزنه برداری نبرد و در فضای پر مردی که ن
التهاب سال های جنگ، فرياد های يا علی اش هنگام وزنه زدن، واکنشی از جانب مسئولان بلند 

  . پايه مملکت برنيانگيخت

اره گيری وقتی هم کن. وقتی مدال می گرفت هيچ پيام تبريکی از جانب مقامات برای او صادر نشد
  .کرد، هيچ مسئوليت مهم ورزشی به او محول نشد

شايد به همين خاطر، به رمضانعلی تيموری لقب کاپيتان نسل سوخته ورزش ايران در دهه شصت 
فهرستی بلند بالا می شود تهيه کرد از پيشکسوتان . نسلی که هر روز تلفات می دهد. را داده اند

شته ها که قهرمانان ديروز بودند و امروز، خانه نشين شده فوتبال، کشتی، وزنه برداری و ساير ر



ديروز پشت حريفان را زمين می زدند و امروز، پشت خودشان زير بار سنگين فقر و . اند
  .ناخوشی جسمی، آرام آرام دارد می شکند

به همين خاطر ذيل . در روز مرگ تيموری، هيچ يک از رسانه های دولتی عکسی از او نداشتند
  . گذاشتند... رگذشتش، تصاويری چون شمع سياه، روبان مشکی، هالتر وزنه برداری و خبر د

نسلی خانه نشين، که مرگ درشت اندام ترين نماينده . تازه رمضانعلی کاپيتان آن نسل تباه شده است
 .اش را به سوگ نشسته است
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